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ســارق جــوان زمانــى کــه فهمیــد یکى از 
شــاکى هایش موضــوع را بــه پدرش خبر داده و 
تصمیــم دارد مبلــغ دزدى را به صورت قســطى 
از پدرش بگیرد با اســلحه به مغازه او رفت، اما 

خیلى زود توســط پلیس دستگیر شد.
مدتى قبل مرد مغازه دارى هراســان با پلیس 
تماس گرفت و از ســارقى شــکایت کرد که او را 
تهدید به مرگ کرده بود. مرد جوان گفت: حامد 
از بچه محل هایمان است و چند روز قبل زمانى 
که مى خواستم مغازه ام را تعطیل کنم او سراغم 
آمد. آن روز متوجه نقشــه اى که در ســرش بود 
نشــدم و کارت عابربانکم را داخل کشــوى مغازه 
گذاشتم و چون عجله داشتم همراه حامد از مغازه 
بیرون آمده و آنجا را تعطیل کردم، اما از شانس 
بــدم دزد بــه مغــازه ام  زد و کارت عابربانکم را که 
10 میلیون تومان داخل آن بود به ســرقت برد. 
ابتدا نمى دانستم سارق مغازه ام  چه کسى است اما 
زمانى که دوربین مداربسته مغازه را بازبینى کردم 

حامد را به عنوان دزد مغازه ام  شناســایى کردم.
او ادامه داد: وقتى از این ماجرا با خبر شــدم، 
با خودم گفتم به رســم هم محلى بودن درســت 
نیســت که از حامد شــکایت کنم. بهترین کار 
این اســت که به پدر حامد موضوع را بگویم و او 
از پســرش بخواهد که پول را به من برگرداند. 
همیــن کار را هــم انجام دادم، اما پدر حامد گفت 
که صحبت هاى او هم پسرش را مجاب نمى کند 
تا پول ها را برگرداند. البته پیرمرد راست مى گفت 
و حریف پسرش نمى شد. درنهایت هم قبول کرد 
که ماهى صد هزار تومان به من بدهد. با این که 
ایــن مبلغ مشــکل مرا حــل نمى کرد، اما چیزى 

نگفتم و به احترام موى ســفیدش قبول کردم.
مرد مغازه دار گفت: نمى دانم چه کســى این 
ماجرا را به گوش حامد رســاند که او درحالى که 
اسلحه اى به دست داشت سراغم آمد و مرا تهدید 
به مرگ کرد. حامد از این که من ســراغ پدرش 
رفته بودم از من شاکى بود و تهدید کرد که اگر 

دوبــاره ایــن کار را انجــام دهم به زندگى من 
پایان خواهد داد.

دستگیرى در ساندویچى
با شکایت مرد جوان، بلافاصله ماموران وارد 
عمل شــده و رد حامد را در مغازه ســاندویچى 
در همــان حوالــى زدند. به این ترتیب آنها وارد 
عمــل شــده و حامــد را در مغازه ســاندویچى 

دستگیر کردند.
مــرد جــوان در تحقیقات اولیه گفت: بهمن

 ـ صاحب مغازه ـ از بچه محل هایم اســت، چند 
وقت قبل او را مقابل دستگاه خودپرداز دیدم. وقتى 
داشت رمز کارتش را مى زد من از فرصت استفاده 
کردم و رمز کارتش را به حافظه ام  سپردم. بعد از آن 
دنبال فرصتى بودم تا کارت عابر بانکش را سرقت 
کنم. یک روز که به مغازه رفتم، او مى خواســت 
مغازه اش را تعطیل کند. یکدفعه دیدم که کارت 
عابربانکش را داخل کشوى میزش گذاشت و آن 
را قفل کرد. آن زمان بهترین فرصت بود تا کارت 
را ســرقت کنم. براى همین بعد از رفتن بهمن، 
وارد مغازه شــدم و کارت عابر بانکش را ســرقت 
کرده و با ده میلیون تومان وسیله خریدارى کردم.

خفت گیرى هاى سریالى
او ادامه داد: چند روز بعد به گوشــم رســید 
که بهمن ســراغ پدرم رفته و ماجراى ســرقت از 

مغازه اش توســط من را به او گفته اســت. 
 وقتى این ماجرا را شنیدم سراغش رفتم تا به 
او درس عبرتى بدهم که دیگر از این کارها نکند.
 من قصد آســیب رســاندن به او را نداشــتم 
فقط با این کار مى خواســتم او را تنبیه کنم که 
دیگر ســراغ پدرم نرود. او حق نداشــت این کار 
را با پدرم بکند، اگر مشکلى داشت مى توانست 
ســراغ خودم بیاید و طلبش را بگیرد، اما جرات 
نکرد و ســراغ پیرمرد رفت. من هم این کار را 

کردم که درس عبرتى برایش شــود.

حامد که قبل از این به اتهام ســرقت کابل 
و ســرقت هاى دیگر بازداشــت شده بود، ادامه 
داد: مدتى اســت که با شــگردى خاص اقدام به 
سرقت مى کنم. من مقابل دستگاه هاى عابربانک 
مخصوصا در مناطق بالاى شــهر مى ایســتم و 
زاغ زنى افرادى را مى کنم که از دســتگاه هاى 
عابربانک پول دریافت مى کنند. کســى که پول 
زیادى از عابربانک بگیرد را زیر نظر مى گیرم و او 
را تعقیب مى کنم. زمانى که مالباخته وارد کوچه 
یا خیابانى خلوت شد، از پشت سر به او نزدیک 
مى شوم. بعد چاقو را پشت کمرش مى گذارم و او 
را تهدید مى کنم که هر چه پول نقد دارد به من 
بدهد وگرنه زنده نمى گذارمش. آنها هم از ترس 
جان پول هایشان را در اختیار من مى گذارند. بعد 
از گرفتن پول ها همان طور که پشــت سرشــان 
ایستاده بودم و به آنها اجازه نمى دادم که صورتم 
را ببینند تهدیدشــان مى کردم که اگر سرشــان 
را برگردانند، اتفاق بدى برایشــان رخ مى دهد. 
متهم سابقه دار ادامه داد: بعد هم فرار مى کردم 
تا آنها نتوانند مرا شناسایى کنند. اگر مالباختگان 
چهــره ام  را مى دیدنــد، قطعا به چهره نگارى من 
مى پرداختند و پلیس خیلى زود با کمک تصویر 
چهــره نــگارى، بــه خاطــر ســابقه دار بودنم 

مى توانســت هویتم را برملا کند. 
گاهــى اوقــات هم رمز عابربانک ها را هنگام 
برداشت پول توسط صاحبانشان حفظ مى کردم و 
به غیر از پول کارت هاى عابربانک را هم سرقت 
و با آنها وسایل مورد نیازم را خریدارى مى کردم.

متهــم پــس از اعتراف بــه جرایمش با قرار 
قانونى روانه زندان شد.

حمله مسلحانه سارق حرفه اى به شاکى حمله مسلحانه سارق حرفه اى به شاکى 
شگرد عجیب براى دزدى از مشتریان بانک فاش شدشگرد عجیب براى دزدى از مشتریان بانک فاش شد


